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 الرَّحِیمِ  الرَّحْمٰنِ بِسْمِ الِله 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 تعریف معجزه، ضرورت و ماهیت اعجاز

ایمان آوردن به  .آنهاست داشتن معجزهو  اعجاز الهیانبیاءمشترک صات از مشخّ یکی دیگر

ت را در کلام خود حقانیّ گواهی فطرت و دل به ردیعنی ف است؛ یکی راه دل؛ دارد دو راه پیامبران

 ؛است آگاهدل و دلدل، بیدارزنده افرادی ویژهراه این . پذیردرا می آنانکند و احساس می ءانبیا

به آن  ایبحث عصمت اشاره در) .است ن بازاچشم دلش دارند و دل بیدار و ضمیر روشنکه کسانی

 ،اکثر مردم آلوده به شرک و بودزیاد ن افراد گونهاینی عدهّ اکرمزمان ظهور پیغمبر ولی  شد.(

بیداردل بودند، برای  کهقلیلی  یهعدّ .دشتنندا و بیدار آگاه دلو  بودند ظلم و تباهی ،فساد ،کفر

و ایمان ند یدفهممیرا  ت پیغمبرحقانیّ آنها نیازی به معجزه نداشتند؛پذیرفتن پیغمبر

 را یقینأ اکثمّا ند.معجزه نخواست  از پیامبرمقداد  وابوذر غفاری  ،لذا سلمان فارسی؛ نددآورمی

مردم  یهبقیّ باید برای ؛مده بودانیکه فقط برای این سه چهار نفر  ور نبودند، پیغمبرطمردم این

-می ؛است عای دروغین پیغمبری کردن هم ممکنادّ ،از طرفی است. پیغمبر وشد که ام میمسلّ هم

ملک وحی را به این شخص نزول ؟ مردم ستتکلیف مردم چی .به دروغ بگوید که من پیغمبرم فردشود 

 راستی پیغمبربه و گویدراست می وبفهمند که ااز کجا پس  ؛شنوندصدای وحی را نمیو بینند نمی

عی پیغمبری که هر مدّ ،دروغ بگوید یکی؟ آیا به صرف اینکه احتمال دارد ستچی شانکلیفاست؟ ت

 ؛شوندحقیقی هم محروم می رانور شود از پیغمبطاگر این ؟دنبزن اشبه سینهمد دست رد آ
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 الهی ءکمال نیازمند به انبیا و ت دو جهانیکه ما اثبات کردیم بشر برای رسیدن به سعاددرحالی

چون ما نیازمند به هم  فرطن آاز  .عی پیغمبری زدهر مدّ یسینه بهشود دست رد پس نمی ؛ستا

ممکن است  ،در آن صورت ؟بپذیریماو را  ،گفت من پیغمبرم و مدآ سهستیم، هر ک الهی ءانبیا

 ؟چه کنیم ،میانهاین در . کشدبیم و کار ما به انحراف شوعیان دروغین اد و مدّشیّ افراد فتارگر

باید محک و معیاری به دست بشر است،  گوید همان خدایی که پیغمبر فرستادهاینجاست که عقل می

د. نام عی دروغین پیامبری تمیز و تشخیص بدهبتواند بین پیغمبر راستین و مدّ آن یوسیلههتا ب ،دده

 توانمی ،بر همین اساس است. خیلی روشن از نظر عقلیو نیاز به آن  معجزه است ،معیار و محک این

ای است که جز با العادهکار محسوس خارق ؟ معجزهستتعریف معجزه چی .معجزه را تعریف کرد

مدن ملک آمثل  است؛ کار محسوسک یمعجزه  یعنی اولاً، نیروی الهی توسطّ بشر قابل انجام نیست.

یعنی کار عادی روزمره نیست  ؛العاده استخارق معجزهثانیاً،  .حس کنندنند اوحی نیست که مردم نتو

-کارهای خارقاز ثالثاً،  .زنندحرف می و روندخورند، راه میخوابند، میدهند؛ میکه مردم انجام می

 .دادانجام آن را  انوتجز با نیروی الهی نمی و دهندتوانند انجام میافراد ای نیست که بعضی از العاده

تعریف این  است. با خدا در ارتباط واشود م میمسلّی فرد چنین کاری را انجام داد، براکسی لذا اگر 

  .معجزه است

دیگری همچون  هایبا واژه قرآن. نداهعلمای علم کلام وضع کردی معجزه اصطلاحی است که واژه

به حضرت راجعیا  ؛1«اَرْسَلْنا رُسُلَنا باِلْبَ یِّناتِ لقََدْ » :است مفهوم معجزه اشاره کردهبه  "آیه"و  "نهبیّ"

 .نه معجزه 2«تِسْعَ آيات  » اب فرستادیمما موسی را فرمود:  موسی

                                                 

 .52 یآیه حدید، یسوره. 1

 .15 یآیه نمل، یسوره و 101 یآیه اسراء، یسوره. 2
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ه متوجّ یراحتبه که بزنم ی؛ مثالاست هم خیلی روشن ءدلالت معجزه بر پیامبری انبیا ینحوه

یک نفر از بین  ،در حضور سلطان و باشدحضور داشته فرمانروایی  و ن اینجا سلطاناگر الآ .شوید

حضرت سلطان به من فرمود به شما بگویم که  !آی مردم :ت بلند شود و خطاب به مردم بگویدجمعی

 و این حرف را من از خودم در نیاوردمبرای اینکه شما مطمئن باشید و  ؛دهیدفلان کار را انجام 

و خبر از انجام کاری دهد که  ؛دهدکار را انجام مین سلطان فلان ، همین الآاست سلطان به من گفته

ن جناب حضرت سلطان تاج همین الآبگوید:  ،مثلاً؛ دهدانجام نمیدر شرایط عادی سلطان  معمولاً

و روی سر  دارندگذارند بعد دوباره از روی زمین بر میمی زمینبر و  دارندرا از سر بر می خود سلطنت

بعد  ؛گذاشتزمین بر و تاج را از سرش برداشت سلطان  ،اگر بعد از حرف این شخص د.گذارنمیخود 

 شخصگیرند که این گیرند؟ نتیجه میمی ای، مردم چه نتیجهگذاشت سرش یروو دوباره برداشت 

هم  انبیاء الهی یمعجزه ،در واقعاست.  از طرف خودش نگفتهاین حرف را  اًواقعو  گفتهراست می

 شما خدا به ما گفته که به !آی مردم :گویندجلوی چشم خدا به مردم می ءنبیاااست.  همین

خواهید مطمئن شوید اگر می :دنگویبعد هم می .انجام دهیددر زندگی خود بگوییم این کارها را 

وقتی این  .دهدانجام می ،دهدکه معمولأ انجام نمیرا، کاری را العاده کار خارقفلان ن خدا همین الآ

سخن خدا را برای  و زدهحرف نمی داز جانب خوراستی بهشخص فهمند که مردم می ،کار انجام شد

 است. ین چیزینچ . معجزهه استگفتمی آنها

 استثناء ناپذیرو  شمولت یک قانون جهانیّکه قانون علّ استله روشن أاین مس چیست؟ ماهیت اعجاز 

 تیّیکی از مصادیق قانون علّ ت نیست، معجزه خودبدون علّ یدیدهلذا معجزه به معنای یک پست؛ ا

 است. تعلّبی العاده دارد، نه اینکه معجزهت خارقیک علّ امنتهاست؛ 

 یاشاعرهاز آن تحلیل  یک د؛داروجود تحلیل  دو ،تواند واقع شودمی گونهمعجزه چاینکه در تبیین  

 دررا  حضرت ابراهیم طوریم چپرست میسنّاهل علمای اشعری مذهبمثلاً، از  .است تسنّاهل

آتش است مگر قرار  :گویندمی آنهااین معجزه چگونه اتّفاق افتاد؟  ؟آتش او را نسوزاند انداختند و آتش
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 ت الهیخاصیت هر چیز هر لحظه وابسته به مشیّ .هیچ چیز خاصیت ثابتی ندارد ؟همیشه بسوزاند

چون اگر شما خاصیت  ؛است اشتباه ،یداهسوزاننده تعریف کرد ءشیعنوان ینکه شما آتش را بهاست. ا

خدا مطلقه است، و چون . قدرت یداهمحدودیت قائل شدبرای خدا ثابتی برای اشیاء قائل شوید، 

خدا بخواهد آتش هروقت لذا  ؛تواندمی ،انجام دهدبخواهد  یهروقت هر کار ،قدرتش مطلقه است

اصلأ بنای ثابتی وجود ندارد که آتش یک  .سوزاندبخواهد نسوزاند، نمیهروقت و  سوزاندبسوزاند، می

های عالم انکار بین پدیدهرا ت یّبسبب و مسبّ یت و رابطهیّقانون علّدر واقع،  آنها .نده باشدانسوز ءشی

 طبیعت وجود دارد، اشتباه بشر درچیزی به نام قانون که ر کرده تصوّ گویند اینکه بشرمی و کنندمی

 ،خاطر کثرت مواردبه ؛که آتش بسوزانداست به اینق گرفته ت خدا تعلّمشیّ ،موارد در بیشترچون  ت.اس

خدا در موارد  .که اصلأ چنین قانونی وجود ندارددرحالی ؛است ت سوزاندنآتش علّکه گمان کرده بشر 

اگر شما قانون ثابت این به معنی قانون ثابت نیست، چون ا امّ ؛آتش بسوزاند که بیشتری تصمیم گرفته

یعنی  ؛اگر بگویید آتش همیشه باید بسوزاند. شودمحدود می و خدا بندیددست خدا را می ،بگذارید

 ذال ؛یداهت قائل شدمحدودیّ برای خدابدین ترتیب، و  ؛تواند کاری کند که آتش نسوزاندخدا نمی

چیزی است  ه همانهر لحظر . خاصیت آتش دسوزنده نیست ء، پس آتش اصلأ شینداردقانونی وجود 

پرسی می صلأ بنا نبود آتش بسوزاند که حاللذا ااست؛  ق گرفتهتعلّبه آن  خدا تمشیّن لحظه آکه 

-این ی معجزه رامسألهاشاعره  ؟مگر بناست همیشه آتش بسوزاند .ختآتش نسو در ابراهیم راچ

  است. باطلشیعیان از نظر ما آنها که تحلیل درحالی ؛کنندتحلیل می گونه

قدرت مطلق قائل  برای خدا اینکه ما یلازمه .قبول ندارند این حرف را تسنّاهل یشیعیان و معتزله

-ال میؤها ساز همین اشعری مذهبیم. من باشیم این نیست که وجود قانون را در طبیعت انکار کن

؟ تواند بکندبخواهد می هچهرپرسم: یعنی می .: بلهگویندیماست؟  قدرت خدا مطلق آیا :کنم

طبیعت قانون حاکم باشد یا نه؟ اگر بگویند  درتواند اراده کند که خدا می :گویممی .بله :گویندمی

گویید این کار را چون می؛ آوردیدپس خود شما قدرت خدا را از مطلق بودن در :گویممی ،تواندنمی
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، طبیعت قانون حاکم باشد درطلقش اراده کند که تواند با قدرت ماگر بگویند چرا خدا می. تواندنمی

خدا  .خدا نیست یمعنای محدود شدن ارادهیچ وجه بههطبیعت به درقانون پس حاکم بودن  مگویمی

آزادی اراده  یلازمه .طبیعت قانون حاکم باشد درکه  است صددرصد آزاد خود تصمیم گرفته یبا اراده

 .و مطلق بودن قدرت خدا، انکار قانون در طبیعت نیست

حضرت آتش  طوراگر قانون ثابتی داریم که آتش باید بسوزاند، پس چ گویندمی ،گوییمکه می را این 

ند اهبعضی گفت ه است.جواب داده شدگونه ال دو ؤدر پاسخ به این س؟ ندانسوز را ابراهیم

توانند جلوی فعل نها میآدر جهان طبیعت خبر دارند که از طریق  ایناختهاز رازهای ناش پیامبران

ولی  ؛بشر خبر ندارد و کشف نکرده ست که هنوز علمه سری عواملکی. و انفعالات طبیعی را بگیرند

فعل و انفعالات شوند و جلوی اثربخشی  یتوانند وارد چرخهن عوامل میآاز طریق و  نها خبر دارندآ

به آن را سینما  انکاربدل درست شده کهپماد  صورتبه ییترکیبات شیمیایی ثلاً. میک چیز را بگیرند

-می و وجودش آتش گرفته یکه همه است صورت ظاهر این روند.می آتش میان مالند ومی خود بدن

 افراد بایا  است؛ علم کشف کرده ناست که الآ طبیعیاین یک عامل . سوزدالواقع نمیا فیسوزد؛ امّ

در مورد گویند می .دنسوزنمی روند ومی آتش داخلکنند می نتبه حریقی که  های ضدّلباس

ن آبه کمک  و طبیعت خبر دارند یسری رازهای ناشناختهاز یک . آنهاستا ورطهم این ءانبیا

هم این  حضرت ابراهیم .دهندو مسیر را تغییر میشوند فعل و انفعالات می یوارد چرخه ،عوامل

یا باید ی طبیعت را از کجا خبر دارند؟ این رازها افراد این ؛کنیمال میؤاز این اشخاص سد. دنگونه بو

چرا؟  ،شودمشکل زیاد می ،این را بگویند اگرند که اهبگویند از دانشمندان و علمای زمان خود یاد گرفت

-فرد می و آن ؛ پس کار اینها معجزه نیستاست د داده، از خود اینها بهتر بلدنها یاآکه به چون کسی

 .نداهیاد نگرفت دپس یقینأ از دانشمندان و علمای زمان خو .بهتر از اینها انجام دهدآن کار را تواند 

چرا شما لقمه  ،است ورطگوییم اگر اینمی است.نها آگاهی داده آناچار باید بگویند خدا از راه غیب به 

نها یاد آای از جهان طبیعت را به گویی خدا از راه غیب رازهای ناشناختهمی ؟نیاچرخرا دور سرت می
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 ؟م بزننده فعل و انفعالات طبیعی را به یتوانند چرخه، که اینها به کمک این قوانین میاست داده

وانند این کار را انجام دهند و درست تقدرتی داده که میاز غیب نها آبگویی خدا به  است تر اینراحت

 است.  همین

هایی که خدا از طریق قدرت ءانبیا .کنندطبیعی عمل نمی یاز طریق عوامل ناشناخته ءانبیا

عمل  یهای متافیزیکی و روحی وارد چرخهقدرت با .کنندعمل می ،است قرار داده آنهادر روح و جان 

روی جهان  تواندمی عوامل متافیزیکی رمگ :گویندمی. زنندم میهرعمل را ب یشوند و چرخهمی

بسیاری  ،دنیای علم درن تواند، همین الآکه میمعلوم است  :گوییممی اثر بگذارد؟ فیزیک و جهان ماده

ن کارهای بسیار ارزشمندی پزشکی الآ یرشتهدر  مثلاً؛ دنکنیید میأت اراثرگذاری از مصادیق این 

های گزارشو  های علمیفیلمخود من . کنندروحی بیماران را درمان میهای با قدرت کهشده انجام 

 است. تخت خوابیده بوده یبیست سال رو و فلج بوده مثلاً شخصیکه  ماهدید ی زیادیمستند علم

 یبیماری که همه است؛ از طریق روان درمانی این بیمار را معالجه کرده وآقای روانکاو آمده 

قطع امید کرده از او  دیگران متخصّصانمغز و اعصاب و  نپزشکا یهمه ،هارادیولوژیست ،هافیزیوتراپ

پس قدرت . معالجه کرده بودند او را که از طریق روان درمانی ،دیدمرا  ییسرطانی بیمار یحتّ .دبودن

هزار  یفاصلهاز مثلأ  ی هندی است؛هاکارهای مرتاض آن دیگر ییا نمونه. تواند اثر بگذاردروحی می

 اگر .رسیدن نمیآدستش به  ،کار فیزیکی نکرد کند.و آن را خم می کندهن نگاه میآیرت کمتری به ی

العاده کارهای خارق وجود این .ن بزرگی را خم کندآهن به آرتی توانستنمی ،درسیدستش هم می

روی فیزیک اثر  تواندمی شود، پس متافیزیکبا قدرت روحی انجام می وجود دارد و است؛ انکارقابلغیر

هم با یک نیروی متافیزیکی روی جهان فیزیک  ءانبیااست.  هم همین ءانبیا . ماجرایبگذارد

  .دهندالعاده انجام میگذارند و کارهای خارقه اثر میو مادّ

 وَ عَجِّلْ فَ رَجَهُمْ الَلٰ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّد  وَ آلِ مُحَمَّد  


